
پيام رهبر معظم انقلاب اسلامي به مناسبت آغاز به‌كار مجلس، بيش از آنكه 
يك متن تشريفاتي براي افتتاح دوره‌اي تازه از فعاليت مجلس باشد، تلاشي 
براي تنظيم فضاي سياسي كشور در يكي از حساس‌ترين مقاطع سال‌هاي 
اخير بود. در ميان محورهاي مختلف و متنوع اين پيام، جامع، تأكيد بر حفظ 
وحدت و پرهيز از تبديل اختلافات به نزاع و درگيري، معنايي فراتر از يك 
توصيه اخلاقي داشت؛ هشداري سياسي براي روزهايي كه جامعه هنوز از 
تبعات جنگ، التهاب‌هاي اقتصادي و فرسودگي رواني فاصله نگرفته است. 
رهبر انقلاب فرمودند: »لازم اســت تك‌تك جان‌فداياني كه دلشان براي 
اسلام و انقلاب يا استقلال و سربلندي ايران مي‌تپد، از اين پس، بيش از پيش 
براي پاسداري از وحدت صفوف منسجم و به‌هم‌پيوسته ملت اهتمام ورزند 
و اختلافات غيرموجه و حتي موجه را به تنازع و تفرقه تبديل نكنند و قولاً و 

عملاً مظهر انسجام و يكپارچگي ملت باشند، ان‌شاءالله.‌«
كشورها بعد از عبور از بحران‌هاي بزرگي نظير جنگ‌ها، معمولاً وارد مرحله‌اي 
مي‌شوند كه ظاهر آن آرام‌تر از روزهاي درگيري است، اما در عمق، مستعد 
ايجاد شكاف‌هاي تازه و لرزه‌هايي بر گسل‌هاي اجتماعي است. در چنين 
شرايطي، كوچك‌ترين تنش سياسي مي‌تواند به يك دوقطبي و سونامي 
بزرگ اجتماعي تبديل شــود و كوچك‌ترين اختلاف رسانه‌اي، احساس 
ناامني رواني را در فضاي ذهني جامعه تشديد كند. تجربه بسياري از كشورها 
نشــان داده كه هزينه اختلافات داخلي در دوره پساجنگ، گاهي از خود 
جنگ سنگين‌تر مي‌شــود؛ چون جامعه‌اي كه ماه‌ها در وضعيت اضطراب 
و فشار زندگي كرده، ديگر ظرفيت كشــمكش‌هاي فرساينده سياسي و 
رس��انه‌اي گروه‌ها و احزاب را ندارد.  از همين زاويه بايــد بر فراز مهم پيام 
اخير ايستاد؛ جايي كه از جريان‌هاي سياسي، رسانه‌ها و مسئولان خواسته 
مي‌شــود اختلافات را به ميدان تنازع نكشانند. اين تعبير دقيق معظم له، 
ناظر به يك واقعيت مهم در عرصه سياست ايران است. امروز بخش مهمي 
از فضاي عمومي كشور زير تأثير رقابت‌هاي هيجاني، تحليل‌هاي عصبي، 
صف‌بندي‌هاي شتاب‌زده و امتداد رقابت‌هاي انتخاباتي سال‌هاي گذشته 
قرار دارد. هر حادثه‌اي ظرف چند ســاعت به موضوع نزاع جناحي تبديل 
مي‌شود و هر اظهارنظري بهانه‌اي براي لشكركشي مجازي و رسانه‌اي پيدا 
مي‌كند. در چنين فضايي، افكار عمومي به‌جاي دريافت تصوير روشــن از 
مسائل كشور، مدام در معرض موجي از التهاب و بي‌اعتمادي قرار مي‌گيرد.  
نقش رسانه‌ها در اين ميان تعيين‌كننده‌تر از هميشه است. رسانه از تلویزيون 
ملي تا روزنامه‌هاي مختلف و خبرگزاري‌هاي مي‌توانند در روزهاي سخت، 
به بازسازي آرامش اجتماعي كمك كنند و مي‌توانند با تيترهاي سوگيرانه و 
تحليل‌هاي تحريك‌آميز، جامعه را خسته‌تر و عصبي‌تر كنند. بخشي از ادبيات 
سياسي رايج در سال‌هاي اخير، بر پايه تحقير رقيب و بازتوليد خشم شكل 
گرفته؛ ادبياتي كه شايد در كوتاه‌مدت براي يك جريان سياسي كف و سوت 
به دنبال داشته باشد، اما در بلندمدت سرمايه اجتماعي كشور را فرسوده 
مي‌كند. جامعه‌اي كه هر روز با دوگانه‌سازي‌هاي تند مواجه شود، به‌تدريج 
توان گفت‌وگو و تحمل متقابل را از دست مي‌دهد و اين دقيقاً همان نقطه‌اي 
است كه انسجام ملي آسيب مي‌بيند. روزنامه‌ها و رسانه‌ها توجه كنند كه 
اعتبار سخنان رهبري، صرفاً يك روزه و چند روزه نيست و بازگشت دوباره 
به وحدت‌شكني پس از چند روز رعايت، واكنش علاقه‌مندان به رهبر انقلاب 
را در پي خواهد داشت. انقلاب به اعقاب، تجاهل بعد از بعثت و تعرب پس از 

هجرت مورد قبول جامعه نخواهد بود. 
نمايندگان مجلس هــم در آغاز اين دوره مســئوليتي فراتر از رقابت‌هاي 
معمول سياســي بر عهده دارند. افكار عمومي از مجلس آينده انتظار دارد 
به محل تصميم‌هاي بزرگ اقتصادي و اجتماعي تبديل شــود كه به ‌قول 
رهبري نسبتي ملموس با زندگي مردم داشته باشد، نه صحنه درگيري‌هاي 
فرسايشي و تسويه‌حساب‌هاي جناحي. مردم در شرايط فعلي بيش از هر چيز 
به نشانه‌هاي ثبات احتياج دارند. هر سخن نسنجيده، هر تنش غيرضروري 
و هر رفتار هيجاني در فضاي سياسي، مستقيماً بر اميد اجتماعي و احساس 
امنيت عمومي اثر مي‌گذارد. حفظ وحدت، بر نمايندگان مجلس كه مخاطب 

اول اين پيام بودند واجب‌تر از ديگران است. 
در اين ميان، تجمعات خياباني و فضاي كنشگري سياسي نيز به مراقبت 
بيشتري نياز دارد. جامعه‌اي كه هنوز درگير بازسازي روحي پس از روزهاي 
پرتنش است، ظرفيت تبديل خيابان به ميدان رقابت‌هاي عصبي و شعارهاي 
تفرقه‌آلود را ندارد. اعتراض، مطالبه‌گري و اعلام موضع سياسي حق طبيعي 
جامعه است، اما وقتي اين فضا در اختيار اختلاف‌افكني‌ها قرار بگيرد، نتيجه 
آن چيزي جز تعميق شكاف‌ها نخواهد بود. امروز بيش از هر زمان ديگري 
بايد مراقب بود كه هيجان‌هاي مقطعي و شعارها و پلاكاردهاي ضدوحدت، 
سرمايه بزرگ همبستگي ملي را تخريب نكند.  واقعيت اين است كه ايران در 
مقطع حساسي قرار گرفته؛ مقطعي كه عبور موفق از آن، بيش از هر چيز به 
بلوغ سياسي جريان‌ها و خويشتنداري رسانه‌ها وابسته است. كشور به فضايي 
احتياج دارد كه در آن رقابت سياسي وجود داشته باشد، اما حرمت منافع ملي 
حفظ شود؛ نقد صورت بگيرد، اما آرامش جامعه قرباني نشود؛ اختلاف‌نظر 
باقي بماند، اما به مرز دشمني و نفرت نرسد. شايد مهم‌ترين بخش پيام اخير 
نيز دقيقاً همين باشد؛ هر روز براي خود مرور كنيم كه حتي اختلافات موجه 

را به تفرقه تبديل نمي‌كنم. حتي موجه. حتي موجه!!

تقدير سازمان ملل از ايثار
 امدادگران ايراني

قائم‌مقام و معاون دفتر هماهنگ‌كننده امور بشردوســتانه سازمان 
ملل متحــد با تقديــر از عملكرد، ايثــار و فــداكاري امدادگران 
جمعيت هلال‌احمر جمهوري اســامي ايران، نقش اين جمعيت را 
در امدادرســاني به آســيب‌ديدگان و مديريت بحران‌هاي انساني، 
مؤثر و ارزشــمند توصيــف و بر اهميــت توســعه همكاري‌ها، 
تداوم تعامــات تخصصي و تقويــت هماهنگي‌هاي مشــترك 
ميان ســازمان ملــل متحد و جمعيــت هلال‌احمــر تأكيد كرد. 
جما كانل در ديدار با رئيس جمعيت هلال‌احمر جمهوري اسلامي ايران در ژنو 
ضمن قدرداني از ارائه مستندات، گزارش‌ها و اطلاعات مرتبط با موارد نقض 
حقوق بشردوستانه در جنگ اخير، گفت: روايت اقدامات امدادي و مستندات 
ارائه‌شده از سوي هلال‌احمر جمهوري اســامي ايران، تأثير قابل‌توجهي 
بر مسئولان اين نهاد بين‌المللي گذاشته‌است.  پيرحسين كوليوند، رئيس 
جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران هم در اين ديدار، ضمن تشريح 
ظرفيت‌هاي گسترده جمعيت هلال‌احمر در حوزه امدادرساني، پاسخگويي به 
بحران‌ها، حمايت از اقشار آسيب‌پذير و مديريت شرايط اضطراري، بر ضرورت 
توسعه همكاري‌ها و اجراي پروژه‌هاي مشترك بشردوستانه ميان هلال‌احمر 
ايران و نهادهاي بين‌المللي تأكيد كرد.  وي با اشاره به توانمندي‌هاي تخصصي 
و عملياتي اين جمعيت در حوزه امداد و نجات، خدمات درمان اضطراري، 
اسكان موقت، پشتيباني لجستيكي و واكنش ســريع در شرايط بحراني، 
ظرفيت‌هاي انســاني و فني هلال‌احمر ايران را از مهم‌ترين پشتوانه‌هاي 
عمليات‌هاي ملي و بين‌المللي برشــمرد.  كوليوند، با تشريح ابعاد انساني 
بحران‌هاي اخير و تبيين موارد نقض حقوق بشردوستانه، گزارشي از خسارات 
انساني، حملات صورت‌گرفته عليه غيرنظاميان، آسيب به زيرساخت‌هاي 
امدادي و دشواري‌هاي امدادرســاني در مناطق بحران‌زده ارائه كرد.  وي با 
تأكيد بر ضرورت صيانت از اصول و موازين حقوق بشردوستانه بين‌المللي، 
خواستار توجه، پيگيري و اقدام مؤثر نهادهاي مسئول بين‌المللي نسبت به 
وضعيت غيرنظاميان، مراكز درماني و امدادگران در مناطق درگير بحران شد. 

| روزنامــه جوان | ‌شــماره 7610   885230603سرويس اجتماعي 1447 ذی‌الحجــه   13  |1405 خــرداد   9 شــنبه   

در حالي‌كه روند كلي 
زهرا چيذري 

  گزارش یک 
كاهــش مواليد در 
سال‌هاي اخير ادامه 
داشته، آمارها نشان مي‌دهد تعداد فرزندان سوم و 
بيشتر در كشــور رشــدي ۵۰ درصدي را تجربه 
كرده‌است. اگر كمي جدي‌تر به اين آمارها نگاه كنيد در 
مي‌يابيد مادران دهه شصتي كه بين 35 تا 49 سال سن 
دارند و در سال‌هاي انتهايي باروري خود به سر مي‌برند، 
با به دنيا آوردن فرزندان سوم به بعد يك جورهايي 
قهرمان رشد جمعيت كشور هســتند و از آخرين 
ظرفیت‌هاي باروري خود براي نجات جمعيت كشور 
بهره مي‌گيرند. شايد به همين‌خاطر است كه از نگاه 
صالح قاسمي، دبير مركز مطالعات راهبردي جمعيت، 
اين افزايش درصد مرتبه ولادت سوم به بالا به معني 
بهبود شاخص‌هاي جمعيت‌شناختي نيست! وي در 
مواجهه با اين آمار معتقد است با نگاه كارشناسي به اين 
آمار در مي‌يابيم نه‌فقط نگراني‌ها در موضوع كاهش 
جمعيت حل‌نشده بلكه طي چند سال آينده و با پايان 
سن باروري دهه شصتي‌ها، روند كاهشي تولد‌ها با 
شــيب تندتــري ادامــه خواهــد يافــت. 
ســال 1400 بود كه قانون حمايت از خانواده و جواني 
جمعيت از سوي رئيس‌جمهور شهيد براي اجرايي شدن 
ابلاغ شد. قانوني كه حالا در سال پنجم اجراي خود از 
نگاه كارشناســان و نمايندگان مجلس چيزي حدود 
50 درصد از آن اجرايي شده و بيشترين اثرگذاري آن 
را مي‌توان در كاهش 50 درصدي سقط جنين و رشد 
50 درصدي مواليد مرتبط با فرزندان سوم به بعد شاهد 
آن بود. اين آمارها اگرچه بي‌ترديد در سطح كلي روي 
آمارهاي جمعيتي تأثير مثبتي داشته‌اند، اما با كنار زدن 
رويه ظاهري و نگاه كارشناســانه‌تر به ماجرا مي‌توان 
دريافت رشد مواليد ســوم به بعد در خانواده‌ها فارغ از 
تأثير مثبتي كه در روند‌هاي جمعيتي دارد، اما آخرين 
توان جمعيتي مرتبط با متولدين دهه 60 است و با پايان 
دوران باروري اين گروه ممكن است آمارهاي جمعيتي 

سقوطي بدتر از قبل را تجربه كند. 
   ارتباط آمار مواليد با آمار مادران

 در سن باروري 
تعداد مواليد در كشــور به دليل سياست‌هاي تنظيم 
خانواده از سال ١٣۶۵ با شيب بسيار تند كاهشي شد. 
از سال ١٣٧٩ و با رسيدن بانوان پر تعداد متولد١٣۵٧- 
١٣۶۵ به سن مادري، تعداد مواليد موقتاً افزايشى شد 

و حتي در شرايط نامساعد بعد از سال ١٣٨٨ كه اغلب 
شاخص‌هاي اقتصادي و اجتماعى با ركود مواجه بودند، 
افزايش مواليد ادامه يافت. ايــن افزايش تنها به دليل 
افزايش تعداد »مادران« بوده و تعداد فرزندان متوسط 

دو فرزند بود. 
از ســال ١٣٩۴ با عبور گروه قبلي از ســنين باروري و 
رســيدن فرزندان كم تعداد ماحصــل تنظيم خانواده 
)متولدين بعد از ١٣۶۵( به سن مادري، روند كاهشي 
مواليد با سرعت بي‌سابقه آغاز شــد و در سال ١٣٩٨ 
كاهش سالانه به‌بيش از ١٧٠ هزار ولادت رسيد. از سال 
۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ به‌رغم ادامه روند كم‌شدن تعداد مادران، 
با گفتمان گزارشي از وضعيت اجراي قانون حمايت از 
خانواده و جوانى جمعيت ناشي از ابلاغ قانون حمايت از 
خانواده و جواني جمعيت، روند كاهشي كند شد. ولي در 
سال ١۴٠٣ با كمرنگ شدن اجراي قانون، مجدداً روند 

كاهشي سرعت گرفت ولي به شيب قبلي نرسيد. 

   نقش مهم مادران دهه شصتي در رشد جمعيت 
روند مواليد از تعداد زنان متأهل 20 تا 39 ساله بيشترين 

تأثير را مي‌پذيرد. 
87 درصد تولدهاي ســالانه مربوط به مادران متأهل 
39-20 ساله است و كاهش جمعيت آنها دليل اصلي 
كاهش مواليد است. بر اساس آمارها 6/9 ميليون نفر 
معادل 61/7 درصد متأهلين به زنان ســنين انتهاي 
باروري )49-35سال( تعلق دارد و تنها 5/9 ميليون 
نفر معادل 38/3درصد از متأهلين كمتر از ٣۵ ســال 
سن دارند. بنابراين اكثريت زنان سنين باروري بالاي 
٣۵ سال هستند و قانون جواني جمعيت نيز مانند تمام 
كشورهاي توســعه‌يافته، بارداري اين سنين را مجاز 
مي‌داند و هرگونه ايجاد هراس از بارداري ســنين بالا 
با عناويني چون بارداري پرخطر )كه از زمان تنظيم 
خانواده باقي مانده( را ممنوع کرده‌اســت، همچنان 
بعضي مسئولان و رســانه‌ها بارداري ســنين بالا را 

نامطلوب تلقي مي‌كنند. 
اين در حالي است كه براي جلوگيري از پيري جمعيت، 
الگوي تك‌فرزندي و دو فرزندي رهاورد تنظيم خانواده 
حتماً بايد به الگوي سه فرزند و بيشتر تغيير مسير دهد. 
به‌ رغم وجود روند كاهشي در آمار مواليد، تغيير تدريجى 
گفتمان فرزندآورى ناشى از تأكيد رهبر شهد و در وهله 
بعد متأثر از تلاش‌هاى مختلــف حاكميت و گروه‌هاى 
مردمى از جمله قانون جوانــى جمعيت، منجر به روند 
افزايشي فرزندان سوم، چهارم و پنجم به بعد پس از قانون 
شد. به نحوي كه درصد فرزندان ســوم به بعد از حدود 
١٨درصد در ســال ١٣٩٩ به حدود ٢٧درصد در سال 
١۴٠٣ رسيد. )رشــد ۵٠ درصدي( و از نظر تعداد نيز 
فرزندان سوم به بعد كه در سال ١٣٩٩ برابر با ١٩۵هزار 
بودند، در ســال ١۴٠٣ بــه ٢۶٣هزار رسيدند)رشــد 
٣۵درصدي(. اين در حالى است كه كل تولدفرزندان رو 

به كاهش بوده‌است. 

    آخرين تلاش دهه شصتي‌ها 
با وجود اين نگاه كارشناسانه به رشد مواليد در فرزند سوم 
به بعد تفسير متفاوتي دارد. همچنانكه صالح قاسمي، دبير 
مركز مطالعات راهبردي جمعيت درباره اين تغيير آماري 
به »جوان« مي‌گويد: » در چند سال گذشته ما تغيير را 
در سطح تولد فرزندان دوم، سوم، چهارم و پنجم شاهد 
بوديم. به عبارتي در مرتبه ولادت سوم، چهارم و پنجم با 
افزايش درصدي روبه‌رو بوديم كه معني آن اين است تعداد 
فرزنداني كه سوم، چهارم و پنجم خانواده بودن افزايش 
داشته‌اند. اين خبر خوبي است و مفهومش اين است كه 
تابوي داشتن فرزند سوم، چهارم و پنجم شكسته است. 
به عبارت ديگر داشــتن فرزند سوم به بعد سنت‌شكني 
نيست و ضد ارزش محسوب نمي‌شود و جامعه به شدت 
با آن مقابله نمي‌كند و اين پيام خوبي است كه صد البته 

محصول مجموعه‌اي از كنشگران حوزه جمعيت است.«
قاسمي در عين حال معتقد است اين افزايش درصد مرتبه 
ولادت سوم به بالا به معني بهبود شاخص‌هاي جمعيت 

شناختي نيست. 
وي درباره تفسيرش از رشــد تولد فرزندان سوم به بعد 
اينگونه توضيــح مي‌دهد: »همزمان كــه ما مي‌گوييم 
درصد تولد بچه‌هاي ســوم، چهارم و پنجم افزايش پيدا 
كرده‌است، همزمان هم شاهد شــاخص كاهش تعداد 
تولد‌هاي كل كشور هســتيم. يعني روند كاهش تعداد 
تولد‌هاي كل كشور همچنان ادامه داشته‌است. از سال 
۱۳۹۴ كه ما به آمار‌ها نگاه مي‌كنيم تا امروز، شاهد كاهش 
بيش از نيم ميليون تولد بوده‌ايم. اين خيلي معنا‌دار است 
با اين توضيحي كه دادم در واقع ما مي‌گوييم اين اتفاق، 
اتفاق خوبي است كه درصد تولد مرتبه ولادت سوم به بالا 
افزايشي بوده‌است، اما در مجموع تعداد تولد‌ها كاهشي 
اســت. پس در واقع نمي‌توانيم بگوييم كه شــاخص‌ها 
بهبود پيدا كردند و شرايط ما بهتر شده‌است. در واقع اين 
خانم‌هاي دهه شصتي هستند قبل از آنكه از سن باروري 
خارج ‌شوند، از آخرين فرصت‌هاي باروري‌شان استفاده 
مي‌كنند و بعضاً صاحب فرزند مي‌شوند كه اين خودش 

يك تعداد فرزند را به آمار ما اضافه مي‌كند. 
از نگاه اين كارشناس جمعيت براي آنكه مشكل جمعيتي 
كشورمان حل شــود بايد دو گره مهم را باز كنيم؛ يكي 
گره‌هاي اقتصادي و اختصاص بودجه براي اجراي تمام 
و كمال قانون جواني جمعيــت و دوم باز كردن گره‌هاي 
ذهني خانواده‌ها كه با كمك رسانه‌ها و برنامه سازي‌هاي 

درست و منطقي امكانپذير خواهد بود. 

رشد تولد فرزندان سوم به بعد با آخرين توان جمعيتي دهه شصتي‌ها 
افزايش درصد مرتبه ولادت سوم به بالا به معني بهبود شاخص‌هاي جمعيت‌شناختي نيست بلكه طي چند سال آينده

 و با پايان سن باروري دهه شصتي‌ها، روند كاهشي تولد‌ها با شيب تندتري ادامه خواهد يافت

خردادماه است و سال 
تحصيلي براي برخي 
از دانش‌آموزان تمام 
شده و براي برخي ديگر رو به پايان است. اندكي 
ديگر، خانواده‌ها بايد زمينه تحصيلي فرزندانشان 
در پايه تحصيلي بعدي را مهيــا كنند. از ثبت‌نام 
آنها در مدرســه موردنظر گرفته تا خريد كيف و 
كفش و كتاب. آنها اما مي‌گويند وقتي قرار است 
مدارس هر چند وقت يكبار به دلايل و بهانه‌هاي 
مختلف، مجازي شود، اساساً ثبت‌نام در مدرسه 
چه معنا و مفهومي دارد. از ســوي ديگر درباره 
آســيب‌هاي اين نوع آموزش اشــاره مي‌كنند، 
اينكه وقتــي دانش‌آموز، ماه‌ها در خانه، پشــت 
صفحه تلفن همراه يا لپ‌تاپ بنشــيند و آموزش 
ببيند، تجربه كافي كســب نمي‌كنــد. تجربه 
از حضــور در كلاس درس، از تعامل اجتماعي با 
همكلاســي‌ها و همچنين از فضاي تربيتي‌اي كه 
نشستن پشــت نيمكت‌ها برايش ايجاد مي‌كند. 
در ميان مجازي شــدن پــي در پي مــدارس، هر بار و 
به هر بهانه‌اي، نهادهاي مســئول، تقصيــر را به گردن 
ديگري انداختند. وزارت آموزش‌وپرورش مي‌گويد تنها 
تصميم‌گيرنده نيست و مســئولان ديگري نيز درباره 
تعطيلي مدارس حق نظر دارنــد و تصميم مي‌گيرند. 
درست هم مي‌گويد. بارها و بارها مسئولان تصميم‌گيرنده 
براي مجازي شدن كلاس‌هاي درس در مقابل پرسش 
خبرنگاران گفته‌اند كه سلامت دانش‌آموزان، مهم‌تر از 
آموزش آنهاســت و به همين دليل است كه مدارس را 
تعطيل مي‌كنند. گزاره‌اي كه البته، قابل انكار نيست، اما 
مسئله مهم اين است كه آيا سلامت روان دانش‌آموزان 

نيز به اندازه سلامت جسم‌شان مهم شمرده مي‌شود؟!
بچه‌ها در اثر تعطيلي طولاني مدارس، نديدن همديگر، 
قطع ارتباط مؤثر اجتماعي، حبس شدن در چهارديواري 
خانه و تجربه فضاي آنلاينِ خسته‌كننده، آسيب‌هاي 
جدي روحي را تجربه مي‌كنند. بسياري از آنها با احساس 
بي‌آيندگي، بي‌انگيزگي و نوعي فرسودگي رواني مواجه 
شدند، نســلي كه نه فقط از آموزش حضوري، بلكه از 
بخشــي از تجربه طبيعي كودكي و نوجواني خود در 
كنار همسالان محروم مانده‌است.  در كنار اينها اخبار 
ضدونقيض درباره زمان برگزاري امتحانات، تغيير تاريخ 
كنكور، باز و بسته‌شــدن ناگهاني مدارس و بلاتكليفي 
مداوم، فشار رواني گسترده‌اي بر عمده دانش‌آموزان وارد 
كرده‌است. كارشناسان معتقدند اضطراب مزمن، كاهش 
انگيزه، افت تمركز و احساس نااميدي، امروز به بخشي 
از تجربه تلخ نسل دانش‌آموزان تبديل شده‌است.  شايد 
آموزش مجازي در دوران بحران، يك راه‌حل اضطراري 
محسوب شود، اما آيا براي جبران آسيب‌هاي آموزشي 
و حتي رواني دانش‌آموزان، برنامه‌اي جدي و مؤثري هم 

وجود دارد؟ بدون شك پاسخ اين سؤال منفي است!
      صفحه ديجيتال بــي‌روح جايگزين كلاس 

درس!
براي ميليون‌ها دانش‌آموز، مدرسه ديگر نه زنگ داشت، 

نه حياط، نه نيمكت و نه همكلاســي. كلاس درس به 
صفحه‌اي ديجيتال و بي‌روح در تلفن همراه خلاصه شد، 
صفحه‌اي كه گاهي اينترنت قطعش مي‌كرد، گاهي صدا 
نداشت و گاهي هم فقط روشن بود بي‌آنكه آموزشي براي 

كودكان و نوجوانان اتفاق بيفتد. 
اما آنچه بيش از افت تحصيلي خانواده‌ها را نگران كرده، 
تغيير روحيه و رفتار كودكاني است كه سال‌هاي مهمي 
از رشــد اجتماعي خود را دور از مدرســه گذرانده‌اند، 
كودكاني كه شايد درس‌هايي را براثر تكرار مداوم، حفظ 
كرده باشند، اما زندگي در جمع و قدرت حل مسئله در 

كنار هم‌سن و سالانشان را ياد نگرفته‌اند. 
خانم كاكاوند مادر يك دانش‌آمــوز كلاس دوم درباره 
آسيب‌هايي كه مجازي شــدن كلاس‌هاي درس براي 
پسرش رقم زده‌است، اين‌گونه توضيح مي‌دهد: »پسر 
من بايد اينكه بايد به پايه سوم ابتدايي برود، هنوز بلد 
نيست با بچه‌هاي هم‌سن خودش ارتباط بگيرد. او كه 
پايه دوم را با تلفن همراه و آموزش مجازي سپري كرده، 
حالا هم آموزشش لنگ مي‌زند و هم ارتباط گرفتن با 
همكلاسي‌هايش. نه دوست صميمي دارد، نه مي‌تواند 

راحت وارد جمع شود. انگار از اجتماع مي‌ترسد.«
او ادامه مي‌دهد: »وقتي ساعت‌هاي طولاني را در خانه 
گذرانده، بين كلاس‌هاي آنلاين، بازي‌هاي موبايلي و 
تماشاي تلويزيون وقتش سپري شده. خواندن و نوشتن 
بلد اســت، اما جرئت ابراز وجود ندارد، نمي‌تواند حرف 

بزند. اينها را هيچ آموزش مجازي‌اي ياد نمي‌دهد.«
خانم ولي‌پور مادر دختري است كه پايه چهارم را گذرانده 
و بايد از مهرماه به كلاس پنجم برود. او درباره تغييرات 
روحي دخترش اين‌گونه توضيح مي‌دهد: »در اين ماه‌ها، 
دخترم كم‌حرف شده‌است. قبلًا با دوستانش خوشحال 
بود، اما حالا زود خسته مي‌شود، حوصله ندارد و بيشتر 

وقتش را در اتاقش مي‌گذراند.«
خانم مهديان نيز كه يك دانش‌آمــوز پايه اول ابتدايي 
دارد، مي‌گويد: »پسرم كلاس اول بود، يعني پايه‌اي كه 
همه چيز از آن آغاز مي‌شود. بچه بايد معلم را از نزديك 
ببيند، پاي تخته برود، مداد دست گرفتن را ياد بگيرد. 
اما همه‌چيز به يك گوشي موبايل محدود شد! هر چقدر 
تلاش كرديم، نتوانســتيم با مدرســه و كلاس درس 
ارتباط بگيرد.‌« او با نگراني از احتمال تكرار پايه فرزندش 
حرف مي‌زند: »معاون مدرســه به ما گفته كه پسرمان 
بايد پايه را تكرار كند و نمي‌توانــد به كلاس دوم برود. 
آموزش مجازي براي يك بچه شــش، هفت ساله اصلًا 

قابل‌فهم نبود. ما نه معلم بوديم، نــه بلد بوديم چطور 
آموزش بدهيم.«

اين روايت‌ها تصويري از نســلي را نشــان مي‌دهد كه 
بخشي از كودكي و تجربه مدرسه رفتن را پشت درهاي 
بسته خانه گذرانده و به شدت آسيب ديده‌است. بسياري 
از والدين نگرانند فرزندشــان نه امروز و فردا، بلكه در 
سال‌هاي آينده نيز گرفتار تبعات اين نوع آموزش شوند. 

نگراني كه البته كاملاً بجاست. 
     هيچ فنــاوري‌اي جاي مدرســه و معلم را 

نمي‌گيرد
در حالي كه بارها از موفقيت آموزش مجازي و استفاده 
از فناوري‌هاي نوين آموزشــي ســخن گفته مي‌شود، 
بسياري از كارشناســان آموزشي معتقدند كه مدرسه 
فقط محل انتقال درس نيست، بلكه فضايي است براي 
آموزش زندگي جمعي، يادگيري مهارت‌هاي اجتماعي 
و شكل‌گيري شخصيت دانش‌آموزان. موضوعي كه به 
گفته آنها، در ســال‌هاي آموزش مجازي نسبت بدان 

غفلت شده‌است. 
ابراهيم سحرخيز، معاون پيشين وزير آموزش و پرورش، 
در اين رابطه به »جوان« مي‌گويد: »در آموزش و پرورش 
هميشــه از دو بال آموزش و تربيت صحبت مي‌كنيم. 
يعني مدرسه فقط محل ياد دادن درس نيست. تعليم و 
تربيت بايد جامع و همه‌جانبه باشد و به همين دليل هم 
معتقدم هيچ چيزي نمي‌تواند جاي فضاي واقعي مدرسه 

و تعامل مستقيم معلم را پر كند.«

او با اشاره به گسترش فناوري‌هاي آموزشي و استفاده 
از هوش مصنوعي اظهار مي‌دارد: »مــا امروز درگير 
فناوري‌هاي نوين آموزشي هستيم، اما معلم جايگاه 
ديگري دارد. مدرسه هم همين‌طور. بخش مهمي از 
نيازهاي اجتماعي دانش‌آموزان در كنار همكلاسي‌ها 

و در فضاي واقعي مدرسه تأمين مي‌شود.«
به گفته ســحرخيز، مدرســه بــراي بســياري از 
دانش‌آموزان فقط يك محيط آموزشــي نبود، بلكه 
فرصتي براي خروج از انزوا و يادگيري ارتباط اجتماعي 
محسوب مي‌شــد: »دانش‌آموزاني كه تحرك كافي 
ندارند، تك‌فرزند هســتند يا در برقــراري ارتباط با 
ديگران مشكل دارند، در مدرسه فرصت پيدا مي‌كردند 
اين خلأها را جبران كنند، اما آمــوزش مجازي اين 

امكان را از آنها گرفت.«
او مي‌گويد معلمان در دوران آموزش مجازي تلاش 
زيادي كردند تا فضاي كلاس‌ها را جذاب و قابل‌تحمل 
كنند، اما ايــن تلاش‌ها كافي نبــود: »معلمان تمام 
توانشان را گذاشتند تا كلاس‌ها خشك و خسته‌كننده 
نباشــد، اما واقعيت اين اســت كه آموزش مجازي 
نتوانست جايگزين مناسبي براي مدرسه باشد. ما هنوز 

هم نتوانسته‌ايم آن خلأ را جبران كنيم.«
معاون پيشــين وزير آموزش و پرورش همچنين از 
ناديده گرفتن نابرابري‌هاي آموزشي در دوران آموزش 
مجازي انتقاد مي‌كند: »ما در تمام اين روزها، تنها به 
شبكه شاد بســنده كرديم و تفاوت‌ها و نابرابري‌ها را 

ناديده گرفتيم. در مدرسه، دانش‌آموزان با انواع و اقسام 
روحيات و اخلاق‌ها، كنار هم قرار مي‌گيرند و به نوعي، 
براي ورود به جامعه آماده مي‌شوند، اما وقتي كلاس‌ها 
عمدتاً مجازي شد، اين تجربه اجتماعي از بين رفت.«

او معتقد اســت نظام آموزشــي بيش از آنكه نگران 
وضعيت روحي و تربيتي دانش‌آموزان باشد، بر موضوع 
آموزش متمركز مانده‌است: »آموزش و پرورشي كه 
فقط دغدغه آموزش داشته باشد و به مشكلات تربيتي 
و رواني دانش‌آموزان توجه نكند، نمي‌تواند مأموريت 

واقعي خود را انجام دهد.«
سحرخيز همچنين به تعطيلي سراسري مدارس در 
شرايط مختلف اشاره مي‌كند: »در بسياري از مواقع، 
همه كشور را با يك نســخه اداره كرديم. در حالي كه 
شــايد در برخي مناطق، به‌ويژه روستاها يا شهرهاي 
كم‌خطر، امكان برگزاري كلاس حضوري وجود داشت. 
مي‌شد اختيار بيشتري به مديران محلي و استانداران 

داد تا اگر شرايط ايمن بود، مدارس تعطيل نشوند.«
او تأكيد مي‌كند تعطيلي‌هاي پي‌درپي مدارس، چه 
در دوران كرونا و چه به دليل آلودگي هوا، ســرما يا 
شــرايط ديگر، بدون برنامه جبراني باقي مانده‌است: 
»اين تعطيلي‌ها روي هم تلنبار شد و به دانش‌آموزان 
آسيب زد. آسيب‌هاي رواني و آموزشي ناشي از آموزش 
مجازي، به اين سادگي قابل‌جبران نيست و بايد جدي 

گرفته شود.«
      هم عقب‌ماندگي آموزش را جبران كنيد و 

هم آسيب‌هاي رواني را
سحرخيز تأكيد مي‌كند كه جبران آسيب‌هاي سال‌هاي 
آموزش مجازي، نيازمند يك برنامه ملي و بلندمدت 
است، برنامه‌اي كه فقط بر جبران افت درسي متمركز 
نباشــد و ابعاد رواني و تربيتي دانش‌آموزان را هم در 
نظر بگيرد: »آموزش و پــرورش بايد براي جبران اين 
سال‌ها، بسته‌هاي تربيتي و آموزشي ويژه طراحي كند. 
فقط نبايد به اين فكر كنيم كه دانش‌آموز چند صفحه 
كتاب عقب مانده، بايد ببينيم در مهارت‌هاي اجتماعي، 
ارتباطي و روحي چه آسيب‌هايي ديده و چطور مي‌شود 
آنها را ترميم كرد.« به گفته معاون پيشين وزير آموزش 
و پرورش، رســانه‌ها نيز مي‌توانند در اين مسير نقش 
جدي داشته باشند: »رســانه‌ها بايد پاي كار بيايند و 
در كنار نظام آموزشي، با توليد برنامه‌ها و آموزش‌هاي 
جذاب، به جبران بخشــي از عقب‌ماندگي آموزشي و 

حتي كاهش فشار رواني دانش‌آموزان كمك كنند.«
او معتقد اســت تجربه تعطيلي‌هاي گسترده مدارس 
بايد به يــك درس جدي براي سياســتگذاران تبديل 
شود: »براي سال تحصيلي آينده و حتي سال‌هاي بعد، 
بايد از حالا برنامه‌ريزي شــود تا هــر بحران طبيعي يا 
غيرطبيعي، از آلودگي هوا و ســرما گرفته تا هر تهديد 
ديگري، نتواند دوباره وضعيت آمــوزش را تا اين اندازه 
بحراني و آشفته كند. كشــور بايد براي شرايط بحران، 
الگوي آموزشي مشخص، منعطف و عادلانه داشته باشد، 
الگويي كه هم آموزش را حفظ كند و هم سلامت روان 

دانش‌آموزان را.«

ابراهيم سحرخيز در گفت‌وگو با »جوان«: بايد الگوي آموزشي مشخص و منعطفي طراحي شود
 تا هر بحران، آموزش و سلامت روان دانش‌آموزان را دوباره قرباني نكند

مهسا گربندي
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نسل بی ‌ ‌زنگ مدرسه!

 حتي
 اختلافات موجه!

مهدی مولایی


